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نظارت بر ساخت وسازها زیر ذره بین شهرداری

اداره فنـی مهندسـی و نظـارت بـر ساخت وسـازهای شـهرداری منطقـه3 در یـک سـال 
گذشته، بیش از ۷ هزار و 3۷۲بازدید فنی و رسیدگی به تخلفات ساخت وساز در منطقه3 

انجام داده اسـت.
در همین بازه زمانی، 3 هزار و ۸۲۲ ساخت وسـاز غیرمجاز پلمب شـده اسـت.

همچنیـن ۱۱حکـم قلـع بنـا ازسـوی کمیسـیون ماده۱۰۰ اجـرا شـده و ۴۰مورد اجـرای بند۱۴ 
مـاده۵۵ قانـون شـهرداری ها نیز در ایـن منطقه صورت گرفته اسـت.

ه  نـد و 9۴پر ر و ۴ ا ع ۲هـز مجمـو ر 3 د ی منطقـه ر ا د ی شـهر سـو ز شـته ا ل گذ سـا
به منظـور بررسـی تخلفـات بـه کمیسـیون مـاده ۱۰۰ ارسـال شـده کـه از ایـن میـزان، 
 ۲هـزار و ۱۱۴ پرونـده مربوط بـه محـدوده شـهر و ۸3۰ پرونـده مربـوط بـه حریـم شـهر 

بوده است.

ک و نخاله از حاشیه منطقه 3 جمع آوری  خا

ک و  ۱3 تـن خـا ر و ا ه گذشـته 3هز ره خدمـات شـهری شـهرداری منطقـه 3 مـا دا ا
نخاله هـای سـاختمانی را از معابـر منطقـه جمـع آوری و بـه محل هـای مجـاز منتقـل کـرد . 
ک و نخاله هـا از محـات  بـه گفتـه شـهردار منطقـه 3 حجـم شـایان توجهـی از ایـن خـا
 سـیس آباد، مهـرگان، قرقـی، عباس آبـاد، ۲۲ بهمـن و دیگـر نقـاط پررفت وآمـد منطقـه 

جمع  شده است.

هفته گذشـته، جمعی از شهروندان محله مهرمادر به همراه اعضای 
شـورای اجتماعـی ایـن محلـه، طـی مراسـمی در بوسـتان بهـار، اقـدام بـه کاشـت 

ح مشـارکتی، 3۰ اصله نهال به یاد رهبر شـهید انقاب و دیگر  درخت کردند. در این طر
شـهدای جنگ تحمیلی سـوم، در «باغ خاطره» این بوسـتان کاشـته شد.

به همت اهالی محله مهرمادر 30 اصله درخت در بوستان بهار کاشته شد

یاد شهدا در بهار سبز شد
پیگیرانه

با پیگیری شهرآرامحله و دستور فوری شهردار منطقه3

کوچه پژمان۱۵ آسفالت شد

با پیگیری شهرآرامحله و همکاری اداره فضای سبز شهرداری منطقه3

ارکیده دوباره جان گرفت

محمدرضـا فیضـی| کوچـه پژمـان ۱۵، یکـی از معابـر پرتـردد محلـه 

راه آهـن، سـال ها بـا مشـکل فرسـودگی و خرابـی آسـفالت مواجـه 
کنان این محـدوده را در پی  بـود؛ موضوعـی کـه گایـه و نگرانی سـا
داشت. شهروندان با ارسال پیام هایی به «شهرآرا محله» خواستار 

رسـیدگی فـوری بـه وضعیـت نامناسـب ایـن کوچـه شـدند.
در یکـی از ایـن پیام هـا، حمیـده پای رنـج، عضـو شـورای اجتماعی 
محله راه آهـن، بـا اشـاره به شـرایط خـاص ایـن معبـر نوشـته بـود: 
«کوچـه پژمان۱۵ به دلیل وجود مسـجد، محل رفت وآمد بسـیاری 
از شـهروندان به ویـژه سـالمندان اسـت. متأسـفانه بارهـا به دلیـل 
خرابـی آسـفالت ایـن مسـیر، شـاهد زمین خـوردن افـراد سـالمند 
بوده ایـم. از سـوی دیگـر، هنـگام بارندگـی، حفره هـای موجـود در 

کوچـه پـر از آب می شـود و راننـدگان متوجه عمق آن نمی شـوند که 
این مسئله عاوه  بر آسیب به خودروها، خطراتی برای شهروندان 

ایجاد کرده اسـت.»
در پـی انعـکاس ایـن مطالبه مردمـی، موضوع به سـیدکمال الدین 
شـاهچراغی، شـهردار منطقـه 3، منتقـل شـد. وی بـا قدردانـی از 
کنان محلـه راه آهـن بیـان  حـس مسـئولیت پذیری و پیگیـری سـا
کـرد: پـس از دریافـت گزارش هـای مردمی، کارشناسـان شـهرداری 
از محـل بازدیـد کردنـد و کوچه پژمـان ۱۵ در اولویت اجرای روکش 

آسـفالت قـرار گرفت. 
شـاهچراغی در ادامـه افـزود: عملیـات روکـش آسـفالت ایـن معبـر، 
هفتـه گذشـته با اعتباری بالغ بـر 3۶۰ میلیون تومان به اجرا درآمد. 

در ایـن پـروژه کـه 9۰۰ مترمربـع مسـاحت دارد، ۱۲۵ تـن آسـفالت 
اسـتفاده شـد تـا ناهمواری هـا و پسـتی وبلندی های سـطح مسـیر 

برطـرف و مشـکل آب گرفتگـی در زمـان بارندگـی نیـز رفـع شـود. 
کنان محله راه آهن  پس از اجرای عملیات آسـفالت، شماری از سـا
در پیام هایی به «شـهرآرا محله» از اقدام سـریع و بموقع شـهرداری 
منطقـه3 قدردانـی کردنـد و ایـن اقـدام را گامـی مؤثـر در راسـتای 
افزایش رضایت شهروندان و بهبود زیرساخت های محله دانستند.

فیضی| ۲۸دی مــاه ســال گذشــته، گزارشــی بــا عنــوان «ارکیــده روح 

نــدارد» در همیــن صفحــه منتشــر شــد؛ گزارشــی از تنهــا بوســتان 
محلــه خیرآبــاد کــه حــال و روز خوشــی نداشــت. آن روز مــا به همــراه 
رئیــس شــورای اجتماعــی محلــه، ســری بــه بوســتان ارکیــده زدیــم 

تــا از نزدیــک، مشــکات آن را ببینیــم.
در همــان بازدیــد، معصومــه استادحســینی، بــا ناراحتــی از وضعیت 
نابســامان بوســتان برایمــان گفــت. گایه هــای او بی دلیــل نبــود؛ 
چمن هایی که خشــک شــده بودند، درختانی که آفت به جانشــان 
افتــاده و رمقشــان را گرفته بود و خرابی هایی کــه معتادان متجاهر 
به ســرویس های بهداشتی و دیوارهای بوستان وارد کرده بودند.
درپی انتشــار گزارش شــهرآرامحله، با غامحســین عباســی، رئیس 
اداره فضــای ســبز منطقــه، گفت و گــو کردیــم. او کــه دی مــاه در ایــن 
پســت منصــوب شــده بــود، وعــده داد پــس از بازدیــد میدانــی، رفــع 

مشــکات بوســتان ارکیــده را در اولویــت برنامه هایــش قــرار دهــد.
اینــک و پــس از گذشــت ســه  ماه، حــال ارکیــده خــوب شــده اســت. 
عباســی از انجــام چنــد مرحلــه عملیــات ســم زدایی و آفت کشــی 
در ایــن بوســتان خبــر داد و افــزود: بهســازی ســقف و سیســتم 
روشــنایی ســرویس های بهداشــتی، کاشــت چمــن در بخش هــای 

ــای  ــت گونه ه ــن و کاش ــت زمی ــرای تقوی ــی ب ــده، کودده خشک ش
ــات  ــه اقدام ــوکا و گل رز از جمل ــرون، ی ــون ت ــی همچ ــف گیاه مختل

انجام شــده در ماه هــای اخیــر اســت.
او همچنیــن به بازســازی وســایل بازی کودکان اشــاره کــرد و گفت: 
ــود  ــن ب ــودگی ممک ــل فرس ــزات به دلی ــی تجهی ــدت، برخ ــن م در ای

خطرآفریــن باشــند کــه به طــور کامــل تعمیــر و ایمن ســازی شــد .
بوســتان ارکیــده کــه تــا چند مــاه پیــش، حــال و روز خوبــی نداشــت، 
امــروز دوبــاره جــان گرفتــه اســت؛ چمن هــا ســبز شــده اند، درختــان 
نفس تازه کرده اند و لبخند کودکان در فضای بازی نشان می دهد 

کــه تــاش بــرای احیای ایــن فضای ســبز، به ثمر نشســته اســت.

بازخورد

بازخورد
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

 دردسـر بـاران برای اهالی○●�
مهـدی هراتـی، رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه پنجتـن و 
یکـی از دغدغه منـدان ایـن محله که با مشـکات کوچک 
و بـزرگ آن آشـنایی کامـل دارد، ریشـه ایـن مشـکل را بـه 
 : هـد ضیـح می د نـد و تو ا د می گر ز ل پیـش با ر سـا چها
آب گرفتگـی خیابـان پنجتـن ۴۷، تازگـی نـدارد و چهارسـال اسـت کـه 
اهالـی به خاطـر آن رنـج می برنـد. کافـی اسـت بـاران ببـارد تـا شـاهد 
فـوران حجـم زیـادی از آب هـای سـطحی از نقـاط دوردسـت از طریق 
دریچه هـای تعبیه شـده باشـیم کـه در ادامـه مسـیر وارد خیابـان 

پنجتن ۴۷ می شـود .
وی در ادامه می افزاید: حجم زیاد آب وارد شده به این کوچه، زندگی 
مـردم را مختـل می کنـد و تـردد را تا حـدودی غیرممکـن می سـازد. 
مجبوریـم چندسـاعت صبـر کنیـم تـا شـهرداری و سـایر نهادهـای 

مربوطـه، ایـن حجـم از آب را بـا تانکـر تخلیـه و هدایـت کننـد.
کنـون انجـام  هراتـی همچنیـن از پیگیری هـای بی نتیجـه ای کـه تا
شـده اسـت، گایـه می کنـد: جلسـات متعـددی بـا مسـئولان برگـزار 
کرده ایـم و آن هـا قـول رسـیدگی داده انـد، امـا همچنـان ایـن مشـکل 

پابرجـا مانـده و بـرای اهالـی دردسرسـاز اسـت.

آب گرفتگی خسارت به بار می آورد○●�
کنان کوچـه پنجتـن۴۷ و مجتمـع  محمـد یوسـفی، یکـی دیگـر از سـا
کنـون خسـارت های  علویـه، دراین بـاره می گویـد: ایـن مشـکل تا
زیـادی بـه اهالـی وارد کـرده اسـت؛ بـرای مثـال، در مجتمـع علویـه 
خودمـان، حجـم زیـادی آب وارد مجتمـع مسـکونی شـد و بـه لـوازم و 

تأسیسـات خسـارت زد.

وی در ادامـه افـزود: از شـهرداری بـرای رفـع ایـن مشـکل پیگیـری 
ک ریـزی در حاشـیه خیابان، تـاش کرده اند مانع  کردیـم و آن هـا با خا
ورود آب بـه منـازل و کوچه های مجاور شـوند. باوجـود این اقدامات، 

گاهـی از تـرس همیـن مشـکات، دعـا می کنیـم بـاران نبـارد.

شهر خبر
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آغاز سم پاشی فضای سبز با شروع فصل رویش

اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقـه ۴ هم زمـان بـا شـروع فصـل رویـش و گرم شـدن 
هـوا، برنامـه سم پاشـی درختـان و گونه هـای گیاهـی را بـرای حـذف آفـات گیاهـی آغـاز 
کـرد. در ایـن مرحلـه از سم پاشـی مبـارزه بـا شـته درختـان و کنتـرل سـفیدک زرشـک در 
دسـتورکار قـرار دارد و محدوده هـای بوسـتان های )بسـیج، بهشـت، ارم(، میـدان فجـر، 
 آیلنـد میانـی فجـر، انتهـای بولـوار پنجتـن و محـدوده کشـف رود و ... هـدف ایـن برنامـه 

است.

مجموعه های ورزشی،  میزبان بانوان ورزشکار

از روز گذشـته )۱9 اردیبهشـت( سـالن های ورزشـی شـهرداری منطقـه مـا، بوسـتان های 
بانـوان و تعـدادی از مسـاجد منتخـب سـطح منطقـه، میزبـان بانـوان ورزشـکار اسـت. ایـن 
برنامـه ورزش صبحگاهـی کـه همـه روزه از سـاعت ۶ صبح برگزار می شـود، در سـالن ورزشـی 
آرامـش در خیابـان پنجتـن۵۵، سـالن ورزشـی ارم در خیابـان پنجتـن ۴۷، سـالن ورزشـی 
بهشـت در نبـوت۴۴، سـالن ورزشـی بسـیج در خیابـان شـهیدبابانظر ۲9 و مجموعـه 
 ورزشـی شـهربانو در خیابـان میثـم جنوبـی بـا حضـور مربیـان ورزش صبحگاهـی به رایگان 

برگزار می شود.

 4سال است اهالی خیابان پنجتن47 
از آب گرفتگی رنج می برند

خیابانی که 
باران برایش 
بلاست

محمدرضا فیضی| هر بار که باران می بارد، عده ای 

از آن لـذت می برنـد و حال وهوایشـان عـوض 
می شـود؛ امـا بـرای برخـی دیگـر، بـاران نه تنهـا 
خوشایند نیست بلکه آغاز دردسر است. ساکنان 
خیابـان پنجتـن ۴۷ از جملـه همیـن افرادنـد کـه 
بـا هـر بارندگـی، خیابان محـل زندگی شـان دچار 
آب گرفتگی می شود و مشکلات بسیاری برایشان 
به وجود می آورد. هفته گذشته و پس از بارندگی، 
شهروندان از ما خواستند پیگیر حل این معضل 
باشیم. در همین راستا گزارشی تهیه کردیم و در 
ادامه، پاسخ مسئولان مربوطه را نیز جویا شدیم.

هم قدم

4

شهروندانی که برای شهروندان مشکل می سازند
قول رسیدگی به زودی

معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقـه۴، در پاسـخ بـه ایـن 
مشـکل می گویـد: دلیـل اصلـی ایـن مشـکل، اتصـال غیرمجـاز 
فاضـاب منـازل مسـکونی واقـع در بالادسـت بـه شـبکه اصلـی 
گو( اسـت. ایـن منازل باید آب بـاران را به چاه های  فاضاب )ا
جذبـی هدایـت کننـد، امـا آن را وارد شـبکه فاضـاب می کننـد. 
این امر باعث می شـود شـبکه نتواند این حجم از آب را انتقال 
دهـد و درنتیجـه، آب از اتصـالات شـبکه بـه سـمت بـالا سـرریز 

می کنـد و باعـث دردسـر بـرای اهالـی پنجتـن۴۷ می شـود.
ی می کنـد کـه بـا  ر ا و میـد ز ا ا بـر ی منـش ا تضـی محمد مر
فرهنگ سازی در نقاط بالادست برای هدایت آب به چاه های 

جذبـی، مشـکل اهالـی ایـن منطقـه رفـع شـود.
او در پایان می گوید: طی هفته گذشـته، جلسـه ای با مسـئولان 
شـرکت آب و فاضـاب بـرای رفـع ایـن مشـکل برگـزار کردیـم و 
پیشـنهادهایی نیز به آن ها ارائه دادیم. آن ها قول مسـاعدت 
و رسـیدگی داده انـد و امیدواریـم بـه زودی عملیـات عمرانـی 

بـرای رفـع ایـن مشـکل قدیمی آغاز شـود.
شـهرآرامحله تـا به ثمر رسـیدن ایـن مشـکل به صـورت مسـتمر 

موضـوع را از مسـئولان مربوطـه پیگیـری خواهـد کرد.

ح »ترنم زندگی«  شهروندان از طر
 در منطقه ما استقبال کردند

  2400 شهروند 
در مسیر 
زندگی بهتر

ح هـای شـهرداری کـه طـی سـال های  فیضی| یکـی از طر

گذشته مورد توجه و استقبال شهروندان قرار گرفته است، 
ح با هدف ارتقای سامت  ح «ترنم زندگی» است. این طر طر
روان، تقویـت بنیان های خانواده و افزایش مهارت های 
فـردی و اجتماعی به صورت کارگاهی میزبان شـهروندان 
اسـت. ایـن دوره در مسـاجد 9 محلـه هـدف همچـون رده، 
شـهید قربانی، پنجتن، التیمور، تلگرد، وحید، گلشور، کوی 
مهـدی و فجر برگزار شـده اسـت. سرپرسـت اداره فرهنگی 
ح  شهرداری منطقه ۴ با اشاره به محورهای اصلی این طر
ح ترنـم زندگـی بـا تمرکـز بـر موضوعات  بـه مـا می گویـد: طـر
مهمـی همچـون فرزندپـروری در حوزه کـودک و نوجوان، 
آمادگـی پیـش از ازدواج، تـاب آوری در زندگـی مشـترک و 
مدیریت هیجانات، تاش کرد پاسخ گوی نیازهای واقعی 
خانواده هـا باشـد.به گفتـه زهـره جهانشـیر، ایـن جلسـات 
در قالـب نشسـت های تخصصـی و بـا حضـور کارشناسـان 
حوزه روان شناسی و مشاوره، در مکان هایی نظیر مساجد، 
کـز منتخـب محله ها برگزار شـد و با اسـتقبال  مـدارس و مرا
شـایان توجه شـهروندان همـراه بـود. سرپرسـت معاونـت 
فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری منطقـه۴ یـادآوری کـرد: 
بر اساس آمار ثبت شده، بیش از ۲هزارو۴۰۰نفر از شهروندان 
منطقـه۴ در ایـن جلسـات شـرکت کردنـد کـه ایـن میـزان 
گاه و  مشـارکت، گامـی مؤثـر در مسـیر تحقق شـهری پویـا، آ

خانواده هایـی تاب آور به شـمار می رود. 
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داستان جلد

خانواده آقای »خوشحال«، هر روز از محله پنجتن تا جاده ک�ت را برای کس� نان ح�ل طی می کنند

خوشحالی  از دل خانه �ا دل کارگاه
فرزانـه شـهامت| بـا دقـت، مشـ�ول کارنـد. می داننـد یـک سـانتی متر کـم و زیـاد شـدنِ اندازه هـا، کار را از قـواره می انـدازد. بانـو، پارچه هـا را بـرش می زنـد و پسـر جـوان خانـواده، تکه هـای 

ابـر را بـه چهارچـوب  مبـل می چسـباند. پـدر هـم بـه اسـتقبال مشـتری از راه رسـیده، رفتـه اسـت. مشـتری، از مبل فروش هـای خیابـان کلاهـدوز اسـت و اصـرار دارد سـرویس نه نفـره ای 
کـه می خواهـد بـه ایـن تولیـدی کوچـک سـفارش بدهـد، به موقـع آمـاده شـود. مشـتری کـه مـی رود، فضـای خودمانـی کارگاه خانـواده «خوشـحال«، برمی گـردد بـه روال همیشـگی اش و 

صـدای خنده هـای زن و شـوهر و فرزنـد جوانشـان آمیختـه می شـود بـا صـدای موسـیقی حماسـی کـه از اسـپیکر میخ شـده بـه دیـوار کارگاه، فضـا را پـر کـرده اسـت.

��راه و �� ن�� ��
بـه «دوری و دوسـتی» اعتقـادی ندارنـد و حالشـان وقتی خوب 
اسـت کـه همـراه و هم نفـس باشـند. روی یکـی از مبل هـای 
آمـاده تحویـل، نشسـته ایم تـا بـه تکـرار خوشـایند روزهـای ایـن 
خانـواده همـدل، گـوش دهیـم؛«حوالـی ۸صبـح از خانه مـان در 
محلـه پنجتـن می زنیـم بیـرون و می آییـم بـه ایـن کارگاه کـه در 
انتهای بولوار بهمن اسـت. تا حوالی اذان مغرب را اینجا کنار هم 
کار می کنیـم. شـب بـا هـم برمی گردیـم خانـه، اسـتراحت می کنیـم 
و آمـاده می شـویم بـرای فـردا، به جـز شـب هایی کـه مـن یـا پسـرم 
سـجاد، نوبـت تمرینـات ورزشـی مان باشـد.» این هـا را مجیدآقـا 
می گویـد، پـدر خانـواده پنج نفـره «خوشـحال». متولـد سـال۱3۶۰
است، در یکی از روسـتاهای بیرجند و بزرگ شده محله پنجتن. نام 
خانوادگـی او بـرای اهالـی ورزشـکار و ورزش  دوسـت پنجتـن به ویژه 
ورزشـکاران صبحگاهی بوسـتان ارم شـناخته شـده است؛

نامـی کـه هرچـه می گـذرد بـه برازنده بـودن آن 
برایـش بیشـتر می  تـوان پـی بـرد. مثـا وقتـی کـه از 
کوچک ترین نکات، دست مایه ای برای شادی و 
لبخند، خلق می کند؛«تولد شناسنامه ای من اول 
فروردیـن اسـت امـا بزرگ ترهـا می گوینـد وقتـی به 
دنیا آمده ای، توی روستا موقع گندم درو 
لا  بـوده اسـت، یعنـی شـهریورماه. حـا
اینکـه چطـور از یـک شـهریورماهی،
تبدیـل شـده ام بـه فروردین ماهـی،

ا...اعلم!»
ر  فضـای کارگاه، بـرای چندمین بـا

در ایـن چنددقیقـه، از صـدای خنـده خانـواده ای پـر می شـود کـه عـزم 
کرده انـد هوای یکدیگر را تا همیشـه داشـته باشـند و جلو فراز و نشـیب های 

زندگـی، کـم نیاورنـد.

سردس�ه و�زش ���انی
رویه کوبی مبل، سوای دقت در اندازه گیری ، زور بازو می خواهد. از خانواده 
آقـای خوشـحال کـه دسـتی در ورزش دارنـد، انجـام ایـن قبیـل کارهـای 
جسـمانی به خوبـی برمی آیـد. مجیدآقـا از حـدود دو سـال پیـش، مربـی 
ورزش صبحگاهـی در بوسـتان ارم اسـت. می گویـد: ابتـدا کـه مسـئولیت 
را بـه عهـده گرفتـم، پنـج نفـر بـرای ورزش صبحگاهـی می آمدنـد و الان در 
تابسـتان ها، جمعیـت بـه هفتاد  نفـر هـم می رسـد. با این حـال، هنـوز کار 

دارد تـا جا افتـادن ورزش همگانـی بیـن اهالـی منطقـه.
 او خـود ورزش حرفـه ای را از وقتـی نوجـوان بـود، بـا کونگ فـو شـروع کـرد و 
کنـون دان۴ ایـن رشـته را دارد. تنهـا بـه یـک سـاعت نرمـش صبحگاهـی  ا
کتفا نمی کند و با همه مشـغله های  خـود در خنکای دل انگیز بوسـتان ارم ا
مدیریـت زندگـی، عضویـت در گروه هـای مختلـف ورزشـی و مسـئولیت در 
کارگروه هـای ورزشـی محلـی، شـهری و اسـتانی، سـه شـب در هفتـه نیـز بـه 
باشـگاه مـی رود و ایـن هنـر رزمـی را تمریـن می کنـد. همراهـی بـا تیم هـای 
کوه نـوردی و صعـود به قله هـای مختلف مثل اژدرکـوه و بینالود، یکی دیگر 
از عایـق آقـای خوشـحال اسـت. او عاوه بـر مسـئولیت نظـارت بـر مربیـان 

ورزش صبحگاهـی بوسـتان های منطقـه ۴، به تازگـی مسـئول 
مسـابقه های ورزشـی در مسـاجد خراسـان رضـوی نیـز 

شـده و تشکیل سـاختار درشهرسـتان های استان 
هم به فهرست دغدغه هایش اضافه شده است.

وقتـی از او می خواهیـم ایـن میـل بـه تکاپـو را 

ریشـه یابی کنـد، لبخنـد می زند و برای گفتـن از انرژی ناتمام 
و شـیطنت هایش در کوچه پس کوچه هـای پنجتـن، زمـان را 
بـه سـه دهـه پیـش برمی گردانـد؛ محلـه ای کـه بـا آبادانـی این 

روزهایـش، فرسـنگ ها فاصله داشـت.

دیروز و امروز �� م��ـه در �ا�رات م�یدآقا
«دوره کودکی و نوجوانی  من، از بزرگراه شهید بابانظر، بوستان ارم،

شـهرداری منطقه ۴ و مدارسی که در خیابان شهید محسن زاده 
قرار دارند، اثری نبود. همگی زمین های بایر یا اراضی کشـاورزی 
کـی بود. تـا اوایل  بودنـد. از کوچـه سـلمان ۱۲ بـه بعـد، همـه اش خا

ک�ر  دهه ۷۰، همان تعداد خانه ای هم که در محله پنجتن بود، حدا
دو طبقه داشـت و از روی پشـت بام می شـد گنبد و گلدسـته حرم آقا 

را تماشـا کـرد.» پسـرک بازیگـوش آن سـال ها و کامل مـرد کنونـی کـه 
بـه شـیطنت های بی حـد و انـدازه اش معتـرف اسـت، از آن دوران،

بیش از نداشـته ها، خوشـی هایش را به یاد می آورد.
بـرای او، زمسـتان های سـرد و نبـود لوله کشـی گاز در پنجتـن، خاطـره 
« برام نفتـی ر «ا نتظا یـد چشـم ا ینکـه با ؛ ا یـد ر نمی آ تلخـی بـه شـما
می ماندنـد تـا بـا گاری بسته شـده بـه الاغش، نفـت را به محله برسـاند،

همین طـور. زدن بقچـه لبـاس زیـر بغـل و رفتـن تـا حمـام عمومـی در 
پنجتـن ۲9 یـا قطـع و وصل شـدن دائمـی بـرق خانه  هـا را هـم بـا لبخنـد 
مـرور می کنـد. حتـی تنگدسـتی پـدر مرحومـش کـه بـا باغبانـی، نـان 

شش سـر عائلـه  را جـور می کـرد، در ذهنـش، ردی تاریـک به جا نگذاشـته 
اسـت. او از آن زمـان، بـا لبخند یـاد می کنـد؛ به ویژه از خاطـره  بازی های 

ن تـا حـد  ز آ ، ا ز و مـر ی ا چـه کـه بچه هـا ر کو سـته جمعی د د
زیـادی بی بهره اند.

ورزشـکاران صبحگاهی بوسـتان ارم شـناخته شـده است
نامـی کـه هرچـه می گـذرد بـه برازنده بـودن آن 
برایـش بیشـتر می  تـوان پـی بـرد. مثـا وقتـی کـه از 
کوچک ترین نکات، دست مایه ای برای شادی و 
لبخند، خلق می کند؛«تولد شناسنامه ای من اول 
فروردیـن اسـت امـا بزرگ ترهـا می گوینـد وقتـی به 
دنیا آمده ای، توی روستا موقع گندم درو 

بـوده اسـت، یعنـی شـهریورماه
اینکـه چطـور از یـک شـهریورماهی
تبدیـل شـده ام بـه فروردین ماهـی

ا...اعلم!»
ر  فضـای کارگاه، بـرای چندمین بـا
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ا���ادن �ای زندگی

راه انـدازی ایـن کارگاه رویه کوبی و سـرپا ماندنش، سـاده 
نبود. خوشحال که پس از ترک تحصیل در دوم دبیرستان،
نجاری و سـپس مبل سازی را تجربه کرده است، روزهای 
پر فراز و نشیبی را تجربه کرده؛ سختی هایی که هر کدامشان 
کافی بودند برای زمین خوردن یک خانواده، آن قدر محکم 
ک که نتوانند از جای برخیزند و قامت راسـت کنند. و دردنا
گرفتار شدن در دام کاهبرداران و ورشکسـتگی، تجربه ای 
است که حتی مرور آن، جای همه لبخندهای گفت وگویمان 

را برای لحظاتی به سکوت می سپارد.
آسـان تر ایـن بـود کـه تسـلیم ایـن مشـکات می شـدند و شـاید 
هم بی خیال زندگی مشترکی که با نهایت محبت در سال ۸۱،

شـکل گرفتـه بـود. امـا همیشـه آسـان ترین راه، بهتریـن آن 
نیسـت؛«پای زندگی ام ایسـتادم و همکار همسـرم شـدم.» این 
جمات کوتاه و کلیدی را الهه بخارایی، همسر آقای خوشحال،

می گویـد. دیـدن قیچـی در دسـتان بانـوی خانـواده خوشـحال 
و مهارتـش در بـرش کاری پارچه هـای مبـل، بـاور حـس منفـی  

اولیـه  او دربـاره خیاطـی، نخ، سـوزن و پارچـه را سـخت می کند.
او کـه چهلمیـن بهـار عمـرش را سـپری می کنـد، قصه شـکل گیری 
عاقـه تدریجـی اش بـه ایـن حرفـه را ایـن طـور بازگـو می کنـد:
مجیدآقـا سـفارش گرفتـه بـود بـرای مبـل. کارگـر گرفتـه بـود بـرای 
قسـمت خیاطـی اش. کارگـرش بدقولـی کرده و کار را نرسـانده بود.

یـک روز پارچه هـا را آورد خانـه و گفـت این هـا را بـه هـم بـدوز. مـن از 
خیاطـی بیـزار بـودم. از اینکـه شـوهرم پارچـه ای را بـه خانـه آورده 
بـود که پرز داشـت و زندگـی را ک�یـف می کرد، آن قـدر عصبانی بودم 
کـه دلـم می خواسـت گریـه کنـم. اولـش قبـول نکـردم. اصـرار کـرد 
خ خیاطـی خانـه شـروع کـردم بـه  و گفـت کار می مانَـد. ناچـار بـا چـر
دوختـن. بدقولی هـای کارگرهـا ادامـه داشـت و همیـن باعـث شـد 
همـکاری ام را کم کـم بیشـتر کنـم. هفده سـال از آن زمـان می گـذرد.
الان جـوری شـده کـه وقتـی کارم زیـاد اسـت، مـادرم بـرای دیدنـم 
می آیـد همین جـا. چـای می خوریـم، او صحبـت می کنـد و مـن حیـن 

کار، گـوش می دهـم.

�� �ان�انه مدیر

رسـیدگی هم زمـان بـه کارهـای خانـه، مراقبـت از درس و مشـق 
فرزنـدان، همراهـی بـا برخـی برنامه هـای ورزشـی همسـر و انجـام 
وظایـف در کارگاه، همـت و ظرافتـی زنانـه می خواهـد. الهـه خانـم 
کیـد ویـژه می کنـد و دربـاره  بخارایـی روی واژه «برنامه ریـزی» تأ
چگونگـی مدیریـت زمـان خـود می گویـد: قبـل از مجازی شـدن 
مـدارس، وقت هایـی کـه پسـر کوچکـم، مهـدی، شـیفت ظهـر بـود،
در خانـه می مانـدم تـا او را بفرسـتم مدرسـه ابتدایـی، بعـد می آمـدم 
کارگاه. شـب ها هـم کـه برمی گردیـم خانـه بـا کمـک هـم، کارهـای 
روزمـره را انجام می دهیم. حواسـم هسـت که پسـر دیگرم احسـان،
در سن نوجوانی قرار دارد. از کوچک ترین فرصت برای گوش دادن 
بـه حرف هایـش اسـتفاده می کنـم، جـوری کـه اطمینـان دارم بیـن 

گفتـه ای وجـود نـدارد. مـا حـرف نا
الهه خانـم، مدیریـت فضـای مجـازی را کلیـد مدیریـت 
زمانـش می دانـد و ادامـه می دهـد: اهـل گشـت و گذار 
بی  فایـده در فضـای مجازی نیسـتم. نه فرصتش را دارم،

نـه عاقـه ای. بـرای پرسـه زدن در بازارهـا، رفتـن بـه ایـن 
سـالن و آن آرایشـگاه و پیگیـری مـد لبـاس هـم همین طـور.

گر از عهده تربیتشان  اولویتم خانواده و بچه هایم هستند. ا
خوب برآیم، هر کدامشان می شود برند من و مایه افتخارم.

بانـوی محلـه پنجتـن، تعطیـات و شـادی های آخـر هفتـه 
را بـرای خوب مانـدن حـال خـود و دیگـر اعضـای خانـواده 
خوشـحال، ضـروری می دانـد و بـه انجـام آن، اصـرار دارد؛

«خـدا را شـکر، بچه هایـم با من و پدرشـان رابطه 
خیلـی خوبی دارند. با همه شـیطنت هایی 

کـه دارنـد و بـه پدرشـان رفتـه اسـت، از 
بزرگ ترها حرف شنوی دارند. قرارهای 

کاری و ورزشی آقای خوشحال،
هر قـدر هـم کـه مهـم باشـد،

برنامه هـای خانوادگـی 
مهم تـر اسـت و اولویـت 
دارد. این ها در خانواده 

ما اصل اسـت.»

، نــه فقــط بــه خوب بــودن  نــواده خوشــحال خا
حــال خودشــان بلکــه بــه حــال و هــوای محلــه  و 
هم محله ای هایشــان هــم توجــه دارنــد. تاش هــای  
مجیــد آقــای خوشــحال بــرای رفــع مشــکات محلــه 
به عنــوان عضــو شــورای اجتماعــی محلــه پنجتــن،

یکــی از نمونه هــای ایــن دغدغه منــدی اســت. نمونه 
دیگــرش، تقبــل همــه هزینه هــای خریــد پایــه پرچــم و 
پرچــم، بــرای زیبا و یکدست شــدن کوچه ســلمان۱۰ در 
مناســبت های ملــی مذهبــی اســت. مهــدی و احســان،
دو فرزنــد آقــای خوشــحال هــم بــه تأســی از روحیــه پــدر 
ــل  ــی، مقاب ــتگاه صلوات ــدازی ایس ــه راه ان ــان، ب و مادرش
درِ منــزل، ابــراز تمایــل کردنــد. بــا موافقــت والدیــن،
وســایل لازم تهیــه شــده اســت و در اعیــاد و شــهادت ها،

ایستگاه صلواتی با مدیریت مهدی و احسان خوشحال 
ــود. ــر می ش دای

 خوشــحال، بــه تفــاوت  کودکی هــای خــودش بــا ایــن 
دوره و زمانــه، گریــزی می زنــد و بــا همــان لبخنــد دائمــی 
مــروزی نبودیــم کــه  : مــا مثــل بچه هــای ا می گویــد
ســرمان تــوی گوشــی باشــد. عشــقمان هفت ســنگ بــود 
و فوتبــال و تیلــه بــازی. چــه شیشــه ها کــه شکســتیم و چــه 
توپ هایــی کــه بــه درِ خانــه همســایه ها کوبیدیــم... الان 
اوضــاع از زمیــن تــا آســمان فــرق کــرده اســت. ارتبــاط ایــن 
نســل با هم سن و سال هایشــان خیلی محدود شــده اســت.
ــو درِ منــزل مــا، یــک بهانــه و فرصــت  ایســتگاه صلواتــی جل
ــم  ــا ه ــوند، ب ــع ش ــه جم ــای محل ــه بچه ه ــرای اینک ــت ب اس

ــد. ــاط بگیرن ــد و ارتب ــت کنن صحب

سـجاد خوشـحال، کـه تا این لحظـه از گفت وگـو، در انتهای 
کارگاه، مشـغول بـوده اسـت بـه جمعمـان اضافـه می شـود.

متولد  ۸3 است و دانشجوی رشته حسابداری. او که از کودکی 
در فضای کارگاه، بزرگ شده و چم و خم کار را یاد گرفته، بهترین 
گزینـه بود بـرای همراهی پدر و مادر در این کارگاه. اضافه شـدن 
نیـروی جوانـی، اسـتعداد  و ابتـکار او می توانسـت به قـوت کارگاه 
اضافـه کنـد؛ با این حال، خانم و آقای خوشـحال، تصمیـم نهایی 

را به سـجاد سپردند.
جـوان محلـه پنجتـن می گویـد: راسـتش را بخواهیـد، عاقـه ای بـه 
حرفـه رویه کوبـی نداشـتم و نـدارم امـا فضـای خانوادگـی و صمیمانه 

اینجا و اینکه سخت گیری روی ساعت  رفت و آمدم نیست، یک مزیت 
بزرگ اسـت. چـون بـه تحصیل مشـغول هسـتم، نمی توانم کار درسـت 
و حسـابی در زمینـه رشـته حسـابداری پیـدا کنـم. حقوقـی هـم که بـا کار 
پاره وقـت بگیـرم، کمتـر از دسـت مزدم در ایـن کارگاه اسـت. بدقولـی  
کارگرهـا در انجـام سـفارش های پـدرم باعـث شـد تصمیـم قطعـی ام را 

بگیـرم و همزمـان بـا شـیوع کرونـا، پای ثابـت کارگاه بشـوم.
سـجاد تفاوت هـای زیـادی دارد بـا برخـی از هم سن و سـال هایش. او 
عاشـق جمـع خانـواده و گعده هـای فامیلـی اسـت. در ایـن فضـا حـس 
راحت بودن دارد و دلیلی نمی بیند برای اینکه بخواهد خوشی هایش 
را جـای دیگـری جسـت وجو کنـد. ورزش، از عایـق جـدی اش به شـمار 

مـی رود و درسـت مثـل کودکی هـای پـدر،
طعـم شـیرین آن را بـا جسـت وخیز در 

کـی پنجتـن چشـیده  زمین هـای خا
«شـنا، فوتسـال و والیبـال را  اسـت؛

حرفـه ای دنبـال می کنـم. به ویـژه 
برای فوتسال، پیشنهادهایی دارم 
بـرای اینکـه در اردوهـای تمرینی 
تیم های مختلف شرکت کنم اما 
با دغدغه کار و تحصیل، مجالش 

را لااقـل فعا نـدارم.»

�ال �وب م��ه

�ای �ابـ� دور��ی �ای �انوادگی

،مـی رود و درسـت مثـل کودکی هـای پـدر،مـی رود و درسـت مثـل کودکی هـای پـدر،
طعـم شـیرین آن را بـا جسـت وخیز در 

کـی پنجتـن چشـیده  زمین هـای خا
 فوتسـال و والیبـال را 
 به ویـژه 
 پیشنهادهایی دارم 
بـرای اینکـه در اردوهـای تمرینی 
تیم های مختلف شرکت کنم اما 
 مجالش 
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چکیده 20 سـال آشنایی
لاسـلام سید محسـن طباطبایی فاطمـی حجت ا

امام جماعت مسجد امام سجاد)ع( در محله طبرسی شمالی
آقای شرفی را بیش از بیست سال است 
کـه می شناسـم. اوایـل آشـنایی مـا 
تقریبـا جوانـی بیست سـاله بـود و 
لا شـده اسـت یـک کامل مـرد  حـا
گـر بخواهـم  . ا چهل و چند سـاله
آرایشـگر محله مـان را برای کسـانی 
 ، فـی کنـم سـند معر ا نمی شنا و ر کـه ا
ر  ا و منصـف د سـت با خـد ی ا د یـم فـر صـه می گو خا
کاسـبی. شـرایط اقتصـادی و حـال هم محله ای هایـش 
را درک می کنـد و هوایشـان را دارد. می دانـم کـه دسـت 
بـه خیـر اسـت و پنهانی، برای رضـای خدا بـه نیازمندان 
هـم توجـه دارد. آقا رضـا در مسـجد امام سـجاد)ع( یـک 
نمازگزار صرف نیسـت و برای کارهای مسـجد، می شـود 
گـر مسـجد، آشـپزی داشـته  روی او حسـاب کـرد؛ مثـا ا
گر هم برای  باشـد، درِ مغـازه را می بندد و می آیـد کمک. ا
برنامه  هـای مسـجد نیـاز بـه مشـارکت مالـی نمازگزارهـا 

داشـته باشـد، دریـغ نـدارد.

بعد از سال ها کار بی ادعا در محله طبرسی شمالی، درِ خدمت حرم به روی رضا شرفی باز شد

شروع خادمی، از دل آرایشگاه محله
3

راه تجربه

می کردنـد بـرای پذیـرش خـادم. مـن یـک بـار، بـا کلـی دوندگـی، همـه 
مراحـل را گذرانـدم امـا روز اول خدمتـم، مسـئله ای پیـش آمـد و بـا 
اعـام قبلـی، نتوانسـتم بـروم حـرم. همـان موضـوع سـاده، به حسـاب 

بی نظمـی مـن گذاشـته شـد و از خدمـت، محروم شـدم.»
او ادامـه می دهـد: بـا خـودم اندازوبرانـداز کـردم و گفتـم عیبـی نـدارد. 
ابتـدا، وسـط و آخـر مـاه، شـب تـا صبـح مـی روم حـرم و هـر کاری باشـد، 
انجـام می دهـم. مهر ها و قرآن ها را می گذارم سـر جایش، روی فرش، 
آشـغال ریختـه باشـد، جمـع می کنـم و... . یکـی از نیمه شـب ها، بابـت 
همیـن هـم تذکـر گرفتـم و قـرار شـد دیگـر مسـتمر ایـن کار را انجـام 
ندهـم. با این حـال، دل مـن هنـوز خدمـت بـرای آقـا را می خواسـت.»

روبان قرمز، نشان خدمت○●�
تصمیـم آقارضـا بـرای خدمـت بـه نیـت امام هشـتم)ع(، این بـار در 
چارچـوب همیـن مغـازه نقلی، شـکل گرفـت. او تصمیم گرفـت به نیت 
خشـنودی حضرت، به ازای هر هشـت اصاح مشـتری های دائمش، 
یکـی را رایـگان انجـام بدهـد. قفسـه های مغـازه او، پـر از کیف هـای 
کوچک مشکی، ویژه مشتری های قدیمی است. هر کدام اسم و رسم 

دارد و شخصی به حساب 
ی  هـر مشـتر ؛ « یـد می آ
دائمی، شانه، پیش بند 
و تیغ مخصوص به خود 
دارد کـه داخـل کیفـش 
گذاشـته می شـود. تـوی 
ا  هـا ر مد فت و آ م ر فتـر د
ثبـت می کنـم بـه هشـت تا 
کـه برسـد، دور دسـته کیـف، 
روبـان قرمـز می پیچـم، یعنـی 
کـه میهمان امام رضاسـت و نوبت 

اصـاح رایـگان رسـیده اسـت.»
ده سـال اسـتمرار در انجـام ایـن نیـت 
خالصانـه، بالاخـره آقـای شـرفی را بـه آرزوی 

خدمتـش در حـرم امـام رئـوف)ع( رسـانید.

قا○●� خادم خادمان آ
«به واسطه یکی از دوستان که سرکشیک حرم مطهر است، به 
خدمت دعوت شدم؛ از دو سال پیش تا الان. در باب الهادی)ع( 
نوکری می کنم و شـده ام خادم خادمان آقا. یعنی وقتی خدام 
از سـر پست هایشـان، خسـته می آینـد بـرای اسـتراحت، مـن از 
آن هـا پذیرایـی می کنم.» قرار عاشـقانه شـرفی با امام رئوف)ع( 
روزهـای چهارشـنبه اسـت. خـودش خواسـته اسـت کـه از بین 
، هشت سـاعته و  ، شش سـاعته رسـاعته کشـیک های چها
دوازده سـاعته، بیشـترین را داشـته باشـد. بنابرایـن از ۶صبح 

می رود سـر پسـت تا ۶ عصر. 
مشـتری های آقارضـا می دانند که در این روز و این سـاعت  ها 
یمـی  م و قد ش نـا یشـگر خو ا ر ن آ جعـه کننـد چـو ا یـد مر نبا
محله شـان، توفیـق تشـرف و خدمـت در بهشـت را پیـدا کـرده 
اسـت؛ کاسـبی خیراندیـش کـه در سـایر روزهـای هفتـه هـم از 
یـاد آقـا غافـل نیسـت. اخـاق خـوش بـا مشـتری ها، شـنیدن 
خ نامـه بـرای رعایـت حـال  درد دل هایشـان، رعایـت کـف نر
آن هـا در ایـن اوضـاع اقتصـادی و دسـتگیری از نیازمنـدان 
نمونه هایـی اسـت کـه ترجیـح می دهـد از آن هـا هیـچ نگویـد و 

به ناچـار بایـد وصـف آن را از مشـتری ها شـنید.

کمک حـال پـدر بیمار○●�
قدیمی ترین حرفه در یک محله  را داشتن، 

گـر در نوجوانـی، راه  بـه سـن  بـالا نیـاز نـدارد، ا
زندگـی ات را انتخـاب و یادگرفتـن آن حرفـه را 

شـروع کرده باشی؛ «سال ۷۶، کاس سـوم راهنمایی 
را کـه در مدرسـه شـهیدنیک خلق خوانـدم، درس را بـرای 

همیشـه کنار گذاشـتم. تصمیم گرفتم بروم دنبال آرایشـگری 
و بشـوم اولیـن آرایشـگر فامیـل و اطرافیانمان.»

خداحافظی رضا با دنیای علم، تصمیم سختی نبود، هر چند که 
والدیـن او، مخالـف تـرک تحصیـل فرزندشـان بودنـد. شـرایط 
جسـمی و بیمـاری قلبـی پدر را بـه یاد مـی آورد و می گوید: پدرم 
آشـپز یـک رسـتوران بود و مـن از بچگی، حتـی قبـل از اینکه به 
مدرسـه بروم، همراهش می رفتم سـر کار. غذای مشـتری ها را 
می بردم سـر میـز و در حد پنج تـا تک تومانی، انعـام می گرفتم. 
چـون دکترهـا گفتـه بودنـد شـرایط قلبـی بابـا مسـاعد نیسـت، 
ج  بایـد به عنـوان پسـر بزرگ تـر، بـرای کمـک بـه دخـل و خـر

خانـواده شـش نفره مان کاری می کردم.

حرفه آموزی اصولی○●�
«هـر کاری را باید اصولی و حرفه ای یـاد گرفت.» طرز فکر امروز 
شـرفی، از دوره نوجوانـی، همراهـش بود و به تـاش برای اخذ 
مـدرک فنـی و حرفـه ای در رشـته آرایشـگری، ترغیبـش کـرد. 
می گویـد: قدیـم، در مشـهد دو تـا آموزشـگاه معتبـر بـود بـرای 
آرایشـگری. یکـی چهارطبقه و دیگری در فلکـه عدل خمینی. 
مـن دومـی را انتخـاب کـردم، چـون از خانـه تـا فلکـه عـدل را 
می شـد بـا اتوبـوس رفـت و بقیـه راه را هـم پیاده. سـه ماه طول 

کشـید تـا دوره تئـوری و عملـی را گذرانـدم و مـدرک گرفتـم.
کـردن کسـی بـود  قسـمت سـخت یادگیـری بـرای رضـا، پیدا
کـه حاضـر شـود مـدل باشـد و بـرای ایـن کار، دسـت بـه دامـن 
کارگرهایی می شد که اطراف آموزشگاه، سر گذر می ایستادند؛ 
«کلـی خواهـش و تمنـا می کـردم تـا بیاینـد آموزشـگاه و روی 
موهایشان کار کنم. وعده شست وشوی موهایشان را می دادم 
و اصـاح رایـگان. خـدا را شـکر موهـای آن هـا و هیچ کـدام از 
مشـتری هایم را خـراب نکـردم. آن زمـان دسـتم کند بود و سـه 

ربـع سـاعت طـول می کشـید اصاحشـان.»

محروم شدن از خادمی○●�
گردی در آرایشـگاهی واقـع در چهـارراه بـرق،  چهـار سـال شـا
از رضـا شـرفی کـه جوانـی بیست سـاله بـود، آرایشـگری ماهـر 
سـاخت. وقتش رسـیده بود کسـب وکاری مسـتقل راه بیندازد 
و نتیجـه زحماتـش را ببینـد؛ «اولیـن مغـازه ام، کنـار مسـجد 
امام سجاد)ع( در خیابان مزینانی بود، یک مقدار بالاتر از مغازه 
فعلـی ام. مغـازه فعلـی را سـال ها بعـد، بـا کمـک بابـا سـاختم. در 
ایـن مـدت، بین همـه دغدغه ها و بالا و پایین هـای زندگی که 
همه مـان یـک جـور تجربـه می کنیـم، دلـم یـک چیـز را خیلـی 

می خواسـت. آرزو داشـتم خـادم امـام رضا)ع( باشـم.»
شـرایط خادم شـدن در ده پانزده سـال پیش که شـرفی روایت 
می کند، با الان تفاوت های زیادی داشت؛ «خیلی سخت گیری 

قارضـای مـا!  فرزانـه شـهامت|  «مـاه اسـت ایـن آ

خـوب جایـی آمدید بـرای تهیه گزارش. یادتان باشـد 
قصـه نـذرش بـرای امام هشـتم)ع( را هـم بپرسـید.« 
پیرایـش موهـای مشـتری قدیمـی آرایشـگاه، تمـام 
شـده و او در حالی کـه آمـاده رفتـن اسـت، بی مقدمـه و 
ناپرسـیده، این جملات را می گوید تـا خاطرمان را جمع 
کنـد کـه رضـا شـرفی، صاحـب قدیمی تریـن آرایشـگاه 

محله طبرسی شمالی، همان قدر محبوب و معتمد 
است که پیش از این، شنیده بودیم.
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ســکینه تاجــی| ســال ها واســطه بــودن بــرای تشــرف هــزاران زائــر 

بــه کشــور عــراق، حقیقتــی را بــرای محمدرضــا وحیدی ثانــی 
روشــن کــرده اســت؛ اینکــه در میــان بندگان خــوب خــدا، خانمی 
هست که ارادت به او و عرض خواسته و حاجت از محضرش، 
لهــی می رســد؛ مــادری کــه دردهــای  بی شــک بــه اجابــت ا
دنیایــی را از دســت محتاجــان می گیــرد و بــه دســت های پســر 
علــم دارش می رســاند و حاجتمنــدی را دســت خالــی از ایــن 
ح شــنبه های ام البنینــی را بــا  لا طــر پیشــگاه برنمی گردانــد. حــا
 نذرهــای خــرد آغــاز کــرده کــه رفته رفته بــا اســتقبال خیــران رونق 

گرفته اســت.

نـذری برای مادر و پسـر○●�
محمدرضــا وحیــدی، فعــال فرهنگــی 
محلــه شــهیدقربانی کــه به دلیــل کار 
ن  ا ئــر ا م ز ا عــز مینــه ا ر ز لیــت د و فعا
هــا  ر هــا و با ر ، با ت لیــا ت عا بــه عتبــا
شــاهد ایــن شــور بی حــد بــوده اســت، 
 ، ت ی عتبــا ها ر ســفر : د یــد می گو
ــران عراقــی ،  ــدم کــه زائ همیشــه می دی
در ارادت بــه حضــرت ام البنیــن)س( چــه اشــتیاق عجیبــی دارنــد. 
ت  م حضــر لقبلــه حــر ب ا ر با ، د ی هــر هفتــه ن هــا شــنبه ها آ
ابوالفضــل )ع( گــرد هــم می آینــد و بــا برپایــی موکب هــا و ســفره های 
 پربرکــت و توزیــع نــذورات، دیــن خــود را بــه ایــن مــادر و پســر ادا 

می کننــد. 

از همــان اوایــل آشــنایی بــا ایــن رســم تصمیــم 
گرفتــم مــن هــم در ایــران و در مشــهد چنیــن 

ســفره ای را برپــا کنــم.

رسـمی عراقی در مشـهد○●�
ح شــنبه های  لا وحیــدی و همســرش مدت هاســت کــه طــر  حــا
ام البنینــی را راه انــدازی کرده انــد. آن هــا بــا تــوکل بــر خــدا و بــا تکیــه 
بــر نــذورات مردمــی و کمک هــای خیــران، شــنبه های هــر هفتــه بــه 
پخــت و توزیــع غــذای گــرم مشــغول اند؛ غذایــی کــه بخشــی از آن در 
ایــن ماه هــای اخیــر درمیــان تجمعــات مردمــی و کارتن خواب هــای 

ســطح شــهر توزیــع می شــود. 
خدیجــه مقصــودی، همســر او، از طبــخ و توزیــع غــذا بیشــتر برایمــان 
گرچه از هفته های ابتدایی جنگ،  می گوید؛ «توزیع غذای شنبه ها را ا
در تجمعات شبانه مردمی انجام دادیم، همیشه بخشی از این پخت، 
 سهم آن هایی  است که در این شهر، بی سقف و سرپناه و آواره  کوچه 

و خیابان اند.»
وحیــدی از مــوارد متعددی می گوید که مردم عادی با ســطح درآمد 
ــرای ســفره شــنبه های ام البنینــی  ــه انــدازه تــوان خــود ب ــی ب معمول
کمــک می کننــد؛ « خیلــی از افــراد شــخصا بــا مــن صحبــت می کننــد یــا 
پیــام می فرســتند کــه بــه محــض نیــت بــرای کمــک و انجــام آن بــه 
حاجتــی کــه مدنظــر داشــتند، رســیده اند و ایــن قدم هــای کوچــک، 
برکاتــی بــزرگ و بی شــمار برایشــان بــه ارمغــان آورده اســت. در میــان 
افــراد نیکــوکار کســی هســت کــه بــه قــول خــودش ســطح درآمــد 
ح، برکتــی  ماهیانــه اش بســیار انــدک اســت امــا بــا کمــک بــه ایــن طــر

بی انــدازه را تجربــه کــرده اســت.»

کـه مانـدگار خواهد ماند...○●� میراثـی 
یکــی دیگــر از ویژگی هــای کار خیــر این زوج، این اســت که با ســپردن 
مســئولیت بــه نوجوان هــا، آنان را هــم در این جریان مردمی شــریک 
می کننــد. مقصــودی معتقــد اســت شــور و انــرژی نوجوانــان بــرای 
مشــارکت در ایــن امــر توصیف ناپذیــر اســت؛ « در ابتــدا کار تهیــه 
مــواد اولیــه و پخــت بر عهــده خــودم بــود امــا رفته رفتــه بــا همراهــی 
و همــکاری نوجوانــان مســجد محله مــان، کار تقریبــا به طــور کامــل 
بــه بچه هــا ســپرده شــد. مســئولیت پذیری و ذوق و شوقشــان در 
ــه آینــده ایــن کشــور و ایــن مــردم امیــدوار   کار طبــخ و توزیــع، آدم را ب

می کند.»
وحیــدی نیــز معتقــد اســت ســپردن کار بــه نوجوانــان، تمریــن 
ن هــا کــه  . آ ن نــا ی آ ا ســت بــر ی  ا ر ا ش  مــد ز ر لیت و ا مســئو
، چــه بهتــر کــه در  یــن کشــورند ینــده ا ره  آ ز و همــه کا ینده  ســا آ
ایــن راه و در ایــن مســیر آموختــه شــوند؛ « هــدف ایــن اســت کــه 
 در نســل آینــده افــراد بیشــتری پرچــم دار دیــن و وطن دوســتی 

باشند.»

ـــریعتی| از 31 فروردیـــن تـــا 13اردیبهشـــت در روزهـــای  ـــرا ش زه

دهـــه کرامـــت کـــه شـــهر مملـــو از زائـــران و مجـــاوران امـــام 
ــا بـــود، اتفـــاق جالبـــی در محلـــه مســـلم رقم خـــورد.  مهربانی هـ
خانـــواده ای از قـــم میهمـــان ایـــن محلـــه شـــدند و بـــا همـــکاری 
500تندیـــس  بچه هـــای مســـجد امیرالمؤمنیـــن)ع( 3هزارو
 گچـــی تولیـــد و در اجتمـــاع شـــبانه مـــردم مشـــهد و میـــان زائـــران 

توزیـــع کردند.

کار آمدند○●� بانوانی که پای 
یـــگاه بســـیج خواهـــران مســـجد  نـــده پا ، فرما لیـــه مـــرادی عا
امیرالمؤمنیـــن)ع( محلـــه مســـلم، تعریـــف می کنـــد: خانـــواده آقـــای 
آدینه ونـــد کـــه در دهـــه کرامـــت، زائـــر مشـــهد مقـــدس بودنـــد، از 
مســـجد ما درخواســـت مکانـــی روباز برای انجـــام کار هنری جهادی 
کردنـــد. مـــا هـــم دبیرســـتان شـــهیدان شـــادکام در مســـلم جنوبی 
را برایشـــان هماهنـــگ کردیـــم؛ گام بعـــدی تأمیـــن نیـــرو بـــود کـــه 
بـــا فراخـــوان میـــان اهالـــی محلـــه، روزانـــه بیـــش از پنجاه خانـــم 
جـــوان و نوجـــوان، تندیس هـــای گچـــی را کـــه توســـط خانـــواده 

آدینه ونـــد مزیـــن بـــه نـــام مبـــارک حضـــرت مهدی)عـــج( تولیـــد 
می شـــد، رنگ آمیـــزی می کردنـــد.

این طور کـــه مـــرادی می گویـــد، ایـــن گـــروه جهـــادی 
خانوادگـــی بـــا کمک مردم محلـــه، 3هزارو۵۰۰تندیس 

تولیـــد و در اطـــراف حـــرم مطهـــر، احمدآبـــاد و همیـــن 
ــای آن  ــه هزینه هـ ــد کـ ــع کردنـ ــلم توزیـ ــه مسـ محلـ
ازســـوی خیـــران تأمیـــن شـــده بـــود؛ «در ایـــن 
چنـــد روز فعالیـــت جهـــادی حـــال و هـــوای 
ط  ر و نشـــا د و شـــو قعـــا تغییـــر کـــر ا محلـــه و

متفاوتـــی نســـبت به ســـال های قبـــل کـــه میزبـــان زائـــران در دهـــه 
ــر بـــود؛  کرامـــت بودیـــم، رقـــم خـــورد. اســـتقبال مـــردم هـــم بی نظیـ
ــود!  ــوا بـ ــر همـــکاری دعـ ــتیم و سـ ــه داشـ ــرو اضافـ ــه نیـ بـــه حـــدی کـ
مـــردم آن قـــدر حـــس خـــوب داشـــتند کـــه خودشـــان فـــرش، وســـایل 
 و پذیرایـــی می آوردنـــد و می گفتنـــد چـــه کار خوبـــی اســـت و کاش 

همیشـــه بود.»

جهاد خانوادگی○●�
مســـعود آدینه ونـــد، مســـئول گـــروه جهـــادی «لبیـــک یـــا مهدی)عـــج(» 
ز پانزده ســـال پیـــش کـــه  دربـــاره کارش توضیـــح می دهـــد: ا
متوجـــه غریبـــی حضـــرت مهدی)عـــج( شـــدم، بـــا خیلـــی از دوســـتان 
ـــم  ـــه ببینی ـــردم ک ـــت ک ـــف صحب ـــهرهای مختل ـــان و... در ش و اطرافی
چـــه کاری می شـــود کـــرد بـــرای ترویـــج نـــام حضـــرت و رفـــع ایـــن 
یـــی کـــه بـــه نظرمـــان رســـید، نوشـــتن  ز کارها غربـــت. یکـــی ا

عبـــارت «لبیـــک یـــا مهدی)عـــج(» روی ماشـــین ها و تندیس هـــای 
دکـــوری بـــود. گـــروه مـــا، از اعضـــای مختلـــف خانواده مـــان اعـــم 
از کـــودک سه ســـاله تـــا پیرمـــرد هفتادســـاله تشـــکیل شـــده اســـت 
و نه فقـــط در ایـــران، بلکـــه حتـــی در کشـــورهای دیگـــر فعالیـــت 
ــا اغلـــب فعـــالان حـــوزه مهدویـــت در ایـــران و منطقـــه آشـــنا   دارد؛ بـ

هستیم.» 
ایـــن فعـــال مهـــدوی کـــه هنـــرش تـــا جـــاده کات و شـــاندیز مشـــهد 
کنـــون در مشـــهد صرفـــا  هـــم رســـیده اســـت، ادامـــه می دهـــد: تا
ــال  ــی امسـ ــم ولـ ــام داده ایـ ــج(» را انجـ ــا مهدی)عـ ــک یـ ــگارش «لبیـ نـ
بـــرای اولین بـــار بـــا همـــت اهالـــی محلـــه مســـلم، تندیس هـــای 
دکـــوری از گـــچ تهیـــه و بیـــن مـــردم در تجمعـــات شـــبانه توزیـــع 
کردیـــم تـــا هدیـــه ای ناقابـــل باشـــد در روزهـــا و شـــب هایی کـــه زائـــران 

ــتند. ــتم هسـ ــام هشـ ــان امـ میهمـ
کنش هایشـــان و  آدینه ونـــد بـــا اشـــاره به اســـتقبال مـــردم و وا
کیـــد  ح در انـــس بـــا صاحـــب عصر)عـــج( دارد، تأ تأثیـــری کـــه ایـــن طـــر
می کنـــد: در کار فرهنگـــی اصـــل کار، نیـــت اســـت؛ حـــرف پـــول 
بیایـــد، اثـــر و نیـــت خـــراب می شـــود. مـــا دنبـــال اثربخشـــی هســـتیم 
و هدفمـــان، ترویـــج نـــام مبـــارک صاحب الزمان)عـــج( اســـت. اینکـــه 
چـــرا از میـــان همـــه نام هـــای حضـــرت، نـــام مهـــدی را انتخـــاب 
کرده ایـــم، بـــه ایـــن برمی گـــردد کـــه ایـــن نـــام بیـــن شـــیعه 
ــژاد  ــگ و نـ ــر رنـ ــلمانان از هـ ــت و مسـ ــترک اسـ ــنی مشـ و سـ
و زبـــان و فرهنگـــی بـــا آن ارتبـــاط می گیرنـــد؛ در واقـــع 
نـــام مهـــدی، محـــور وحـــدت اســـت و همـــه بایـــد حـــول 
آن جمـــع شـــویم، همان طور کـــه انقـــاب اســـامی 
ز ظهـــور حضـــرت   مـــا هـــم مقدمـــه و زمینه ســـا

است.

محله مسلم  در دهه کرامت سهم خود را با هنر جهادی ادا کرد

همکاری قم و مشهد به نیت امام زمان)عج(

4

3

ح شنبه های ام البنینی به همت زوج محله  شهیدقربانی   طر
این روزها رونق گرفته است

نذرهای گره گشا
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زنده به م�ماری قد�م

منزل پدری سـرباز شـهید امیرحسـین شـی� هادی،
در ایـن کو�ـه قـرار دارد. او تیرمـاه ۱۴03 در هنـ� مـرزی 
جکیگـور بـه شـهادت رسـید. اهالـی و اعضـای شـورای 
اجتماعـی محلـه، تقاضـای نام گـ�اری معبـر بـه نـام این 

ح کرده انـد. شـهید را مطـر

 مر�م روان بُد، بانویی ک�اورز است که از ۵۲ سال 
پی� در این کو�ه سکونت دارد. همسا�ه ها، م�تری 
صی�ی جـات خوش طعـم و ارگانیـ� او هسـتند کـه بـه 
دلیـ� عرضـه مسـتقیم، قیمـت کمتـری نسـبت به بازار 

دارد.

گـر از ع�قه منـدان میـوه تـوت هسـتید، این معبر        ا
بـا داشـتن �ندین درخت  تـوت قد�می و تناور، شـما را 

دسـت خالی و بدون پ�یرایـی برنمی گرداند.
بی�ـتر منـازل در این کو�ـه، م�� د�گـر معابر 
محلـه گاز، و��یـی بـا نمایـی منضبـ�، �کدسـت و 

دسـت ن�ورده هسـتند.

کزادی13 تـازه اسـت. شـهامت| رد پـای خاطـرات قدیـم، هنـوز هـم در سـاخت و معمـاری کوچـه شـهیدخا

نمونـه اش،1۷ بـار نشسـت زمیـن حدفاصـل مهرمـاه ۹۹ تـا بهـار 1۴00 در ورودی کوچه بـود کـه به د لیل وجود 
گـو، بخشـی از یـک کاریـز قدیمـی و نیـز نشـت انشـعاب آب، زیـر پـای اهالـی ر� داد و بـه شکسـتگی لولـه گاز و ا
منجر شـد. این معبر ۴۴0متری با گذر از تقاطع حسـینیه شـمالی1۴، به معبر مسـلم شـمالی1۴ ختم می شود 
کـم بر آن، حـدود 5دقیقه زمان لازم برای پیاده طی کردن مسـیر را کمتـر جلوه می دهد. و سـکوت و زیبایـی حا

ن�� عک� های رهبر شهید بر سر در منازل 
متعـدد، ن�ـان از ارادت اهالـی بـه آرمان هـای 

ا��ـان دارد.
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